
رسو .این سرباز آراد نام دارد. آراد 1
َ
نداز است. نیست. او تیر  ت

َ
ا  

ن ایرا .ای2 میر
َ
ن است. ن نام دارد. ایران زیبا ن سرز است. ایران سرسَی   

3 
َ
یز سَرد است. .ت ی 

َ
ست. ت

َ
یز در ایران ا یز باران بارید. ی  ی 

َ
دیروز در ت  

ماز را دوست دارد. 4
َ
د. او  .این زن ن

َ
رز را می دوز

َ
ن د

َ
د. او با سوز

َ
ریز می دوز  

سید. 5
َ

یَ
َ
ن سوسمار با راسو بود. دانا ن میر

َ
ن بود. در زیرز میر

َ
.دانا در زیرز  

نار 6
َ
ران آمَد. او در سَبد سیب با ا

َ
ند
َ
ری در آزادی بود. او دیروز از ماز

َ
دارد.  .ز  

ن در 7 میر
َ
د .ا

َ
ن است. او  س را می دان د . او ریزبیر

َ
ن
َ
تار دارد.  ساز . ساز می ز  

ن بَرمی دارَد. او بازی دوست دارد. . 9 میر
َ
نار را از ز

َ
د. او ا

َ
ن می ساز امیر میر  

دارد. یم. با ایمان ما .ما ایران را دوست داریم. 10
َ
ایران آزاد است. ایرانن ترس ن  

د. 11
َ
د. مادر زیبا می دوز

َ
ن دامن می دوز

َ
یمادر در دست .مادر با سوز ن دارد.  سَی   

نبور بَر . 12
َ
رد بود. ز

َ
نبور ز

َ
نبور از در آمد. آن ز

َ
رازو بود.  آن ز

َ
ی دوست  ت ن او سَی 

دارَد. 
َ
 ن

ن ایستاد.  ساناز . 13 میر
َ
م می بارید. در این سَرز

َ
م ن

َ
بر در آسمان بود. باران ن

َ
رازدار  او ا

ست. 
َ
 ا

بات دارد. او در سَبَد نان با بادام دارد. . 14
َ
وس در دست آب ن ار سیر ن او از دیزی بیر

ست. 
َ
 ا

رد است. 15
َ
نن برمی دارد. مادر سیب دوست دارد. سی  مادر سیب را از .آن سیب ز  

ندادن درد دارد. او سردرد دارد. تارا بیمار است. 16
َ
د. .تارا د

َ
نداز

َ
نداز را می ا

َ
تارا زیرا  

باب زور دارد. بابا بازرَس است. . .بابا از آبادان آمد. بابا در دست نان دارد 17  

ست. .  18
َ
ست. آب در رود آن  ا

َ
این آب ایراد  رودسَر رود دارد. آب در رود سَرد ا

 
َ
دارَد. ن  



ر دارَد. 19
َ
دار با اسب می  . سَر ت دارَند آنان بازی دوساو سَردار نام دارد. .سارا بَراد

سارا بیدار بود. آمد.   

ن دارد. آن دامَن ایمان دارد. .آتوسا 20 رد با سَی 
َ
ن بود. او دامَنن ز میر

َ
ن  بَر ز میر

َ
آن دامن ت

 بود. 

زا در بازار بود. او زانو .در آسمان دودآمد. دود بَدبو بود. دود آرام آرام آمد. 21 میر

 درد دارد. 


